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علی گرامی٭

شرایط بهره مندی حداکثری از زیارت

چکیده

که طبــق روایات آثــار دنیــوی و اخروی  زیــارت ارتبــاط روحــی و جســمی زائــر بــا مزور اســت 

فراوانــی دارد، امــا ایفــای شایســته و بهره منــدی از آثار آن نیازمند آداب و شــرایطی اســت. 

کامل شــرایط  ایــن پژوهــش در نظــر دارد بــا روش توصیفــی و بــا هــدف معرفــی یــک زیارت 

کثــری از زیــارت و به عبارت دیگــر آداب زیارت - از قبیــل معرفت به مزور،  بهره منــدی حد ا

کند. اخلاص، حضور قلب و رعایت ادب - را بررسی 

کلیدواژه ها: زیارت، معرفت، اخلاص، حضور قلب، آداب و شرایط.

مقدمه

یارت مشــاهد و  یــارت اولیای خــدا و اهل قبــور، به ویژه ز در دیــن مبیــن اســام، مســئله ز

مرقد های مطهر اهل بیت:، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت؛ برای نمونه روایات 

یارت پیامبر9 نقل شــده اســت که در حد تواتر و مورد توافق  پرشــماری درباره اســتحباب ز

شــیعه و ســنی اســت )امینــی، 1416ق، ج5، ص142- 165(. بــا اســتناد بــه همیــن روایــات، 

یارت مسجد و مرقد مطهر ایشان می رفتند و به دعا و مناجات  مسلمانان از صدر اسلام به ز

٭. محقق حوزه علمیه قم.
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یارت در فرهنگ شیعی اهمیت بیشتری  و نماز می پرداختند و به آنان توســل می جســتند. ز

دارد و از مناســک خــاص و از نشــانه های فرهنگی و شــاخصه های عرفــان مبتنی بر معارف 

یارت اهل  یارت رسول خدا9 اهتمام ویژه ای به ز اهل بیت: اســت. شــیعیان افزون بر ز

یارت آنان از آیین های مهم شیعی به شمار می آید. از  بیت: داشته )همان، ص133(. و ز

یارت قبور آنان این وظیفه و عهد  که با ز منظر شــیعه، هر امامی حقی بر عهده شــیعیان دارد 

یارت قبور و مشــاهد مشرفه اهل بیت: را عهدی بر  تمام می شــود؛ چنان که امام رضا7 ز

کامل به آن موجب بهره مندی از شــفاعت  که وفای  گردن دوســتان و شــیعیان خود می داند 

آنان در قیامت می شود.

 في عُنُقِ أوليائهِ و شِــيعَتِهِ، وَ إنَّ مِن تَمامِ الوَفاءِ بالعَهدِ و حُســنِ 
ً
ِ إمامٍ عَهدا

ّ
ل

ُ
إنّ لِك

كانَ   بما رَغِبُــوا فيهِ 
ً
يارَتِهِــم و تَصدِيقــا يــارَةَ قُبُورِهِــم، فَمَــن زارَهُــم رَغبَــةً فــي ز داءِ ز

َ
الأ

تُهُم شُفَعاءَهُم يَومَ القِيامَةِ )کلینی، 1407ق، ج 4، ص567؛ ابن قولویه، 1417ق،  ئِمَّ
َ
أ

ص237؛ صدوق، 1386ق، ج 2، ص459(. 

كامل به  كه وفای  گردن دوستان و شیعیان خود عهد و پیمانی دارد  هر امامی به 

كســانی  یارت قبور مطهر آنان اســت. پس  ایــن عهــد و به جای آوردن نیكوی آن ز

یارت ایشــان و باور داشــتن بــه آنچه که آنان بدان  كــه با میل و رغبت و علاقه به ز

كند روز قیامت امامانِ آنها شفیعشان خواهند بود. یارتشان  گرایش داشتند ز

کنون میان  این موضوع در فرهنگ اســامی پیشــینه ای طولانی دارد و از صدر اســام تا 

مســلمانان مرســوم بــوده اســت. خداوند در آیه 84 ســوره توبه بــه پیامبر فرمــان می دهد که بر 

کنــار قبر آنان برای آمرزش و طلب مغفرت به دعا  هیچ یــک از مــردگان منافقان نماز نگزارد و 

 تَقُمْ عَلیَٰ قَبرِْهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا باِلِله وَرسَُولِهِ 
َ

بدًَا وَل
َ
اتَ أ نهُْم مَّ حَدٍ مِّ

َ
 تصَُلِّ عَلیَٰ أ

َ
نایستد: )وَل

وَمَاتوُا وَهُمْ فَاسِــقُونَ(. برخی مفســران این آیه را دلیلی بر آن دانســته اند که ایستادن به دعا 
کافران ممنوع نمی کرد )طبرسی،  بر ســر قبر عبادت مشــروعی اســت؛ وگرنه خداوند آن را برای 

1372ش، ج5، ص87(.
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یارت پیامبــر9 اتفاق  از ســوی دیگــر چنانکه گفته شــد، شــیعه و ســنی بر اســتحباب ز

یارت رســول خدا را ترک  نظر دارند. حتی بر اســاس روایتی کســی که حج به جا آورد و عمداً ز

یارت پیامبر9 اســت )مفید، 1414ق،  گرو ز کرده و صحــت اعمال او در  کنــد بر ایشــان جفا 

کند  کس نزد قبرم بر من سلام  که فرمود: »هر  ص130(. در روایتی از خود پیامبر نیز آمده است 

یارت کند ســام و رحمت و بــرکات خداوند را به  ســامش را می شــنوم و هرکــس از دور مــرا ز

او ابــاغ می کنــم.« )همــان، ص130؛ مجلســی، 1403ق، ج10، ص441(. نیز می فرماید: »کســی 

یــارت او خواهم رفت و از هراس ها و  یارت کند روز قیامت به ز کــه مــن یــا یکی از فرزندانم را ز

کتاب الحج، ص332، ح23(. وحشت ها نجاتش خواهم داد« )حر عاملی، 1414ق، ج14، 

یــارت قبور مردگان  در ســیره عملــی پیامبــر9 و اهل بیت: نیــز نمونه های فراوانی از ز

وجود دارد. از آن جمله طبق نقل شــیعه و ســنی رســول خدا9 در راه بازگشــت از فتح مکه 

کرد و در پاســخ به اصحاب درباره چرایی  گریه  یارت قبر مادرش، آمنه، رفت و بر مزار او  به ز

یارت او را خواسته بودم و او به من  گریه بر آن مزار فرمود: »این قبر مادر من است. از خداوند ز

اجازه فرمود« )مفید، 1414ق، ص131؛ مجلسی، 1403ق، ج15، ص162؛ ابن ابی شیبه، 1409ق، 

ج3، ص224؛ ابن ســعد، بی  تا، ج1، ص117(. افزون بر آن، ایشــان در زمان حیات خود مردم را 

یارت قبر حمزه و شهدای احد فرمان می داد. پس از رحلت ایشان نیز فاطمه3 دائم به  به ز

یارت ایشان می رفت و بر سر مزارش ندبه می کرد )مفید، 1414ق، ص131؛ مجلسی، 1403ق،  ز

ج10، ص441(. 

مفاهیم و متغیر ها

یشــه »ز . و . ر« در اصل به معنای تمایل و عدول اســت )ابن فارس،  یــارت« از ر یــارت: »ز ز

یشــه نیز  کلمه»زائر« از این ر 1404ق، ج3، ص36؛ مصطفــوی، 1417ق، ج4، ص364(. اتخــاذ 

یارت فردی می رود در حقیقت به ســوی او میل پیدا  که وقتی انســان به ز بدان جهت اســت 

کرده اســت )ابــن فــارس، 1404ق، ج3، ص36(. همچنیــن برخی بر  کــرده و از دیگــران عدول 

یارت بر ملاقــات اولیا و بزرگان بدان جهت اســت که ایــن عمل انحراف  کــه اطــاق ز آن انــد 
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از جریــان مــادی و عــدول از عالــم طبیعــی و توجــه به عالــم روحانی و معنــوی در عین حفظ 

بــه  لغت پژوهــان  برخــی   .)366  - ص365  ج4،  1417ق،  )مصطفــوی،  اســت  جســمانیت 

گفته )راغب اصفهانی، 1412ق، ص386؛ ابن منظور، 1405ق، ج4،  قســمت بالای سینه »زَور« 

یــارت را به معنــای ملاقات رودررو و سینه به ســینه یا در اصطلاح  ص333(. و از ایــن بــاب ز

همان چهره به چهره دانسته اند )راغب اصفهانی، 1412ق، ص386- 387(. 

یــارت در اصطــاح بــه معنای راهیابــی و حضور زائر نزد مزور اســت: »الزیــارة عبارة عن  ز

حضــور الزائر لدی المزور«. )ســبحانی، بحوث فی الملــل و النحل، ج4، ص261؛ همو، 1425ق، 

ج2، ص254(. این معنا اعم از حضور قلبی و جســمی اســت و ارتباط قلبی زائر با مزور را نیز 

یارت را به معنای حرکت قلبی و جســمی به ســوی مزور در  شــامل می شــود؛ چنانکه برخی ز

جهت بزرگداشــت مقام او و انس و الفت با او دانســته اند )طریحی، 1375ش، ج3، ص320؛ 

یارت عبارت اســت از حضور در پیشــگاه  کاربرد روایات نیز ز فیومی، بی تا، ج1، ص260(. در 

معصومــان: و اولیــای الهــی و مؤمنــان و عالمــان دینــی یــا حضــور نزد قبــر آنان یا دیــدار از 

کسب فیض معنوی. مکانی مقدس مانند بیت الله الحرام برای اظهار ارادت و 

کــه معیار  یــارت در حقیقــت مؤلفه هــا و مشــخصه هایی اســت  یــارت: شــرایط ز شــرایط ز

یــارت نیازمنــد آداب و  کثــری از آثــار ز یــارت قــرار می گیــرد. بهره منــدی حدا ارزش ســنجی ز

که زائر به واســطه آنها با مزور انس می گیرد و ارتباط معنوی برقرار  مراقبت های ویژه ای اســت 

یارت می گویند. می کند. به این آداب و مراقبت ها شرایط ز

گذشــت، رابطه زائر و مزور در حقیقت  یارت  رابطه زائر و مزور: با توجه به آنچه در تعریف ز

یارت است. این انگیزه یا به صورت حضور  همان میل قلبی و درونی زائر یا به عبارتی انگیزه ز

یــارت به صــورت حضور جســمانی و فیزیکی ممکن نباشــد یا  معنــوی زائــر اســت، هرچند ز

مســتلزم آزار دیگران یا انجام فعل حرام )مانند لمس نامحرم( باشــد. بر اســاس روایات یکی 

که خداوند بخواهد انسان را زائران خود قرار دهد:  از دعا ها هنگام ورود به مسجد این است 

یارت  یارتی ز ارِك« )طوســی، بی تا، ج1، ص32(. طبیعی اســت چنیــن ز وَّ نِــي مِــنْ زُ
ْ
»... وَ اجْعَل



شماره51، تابستان 1401
11

یارت مکانی خاص نیست، بلکه مقصود توجه قلبی  حضوری و ارتباط رودررو و فیزیکی یا ز

کــه خدایا قلب مــرا متوجه  یگردانــی از غیــر خداســت؛ بدین معنا  و باطنــی بــه خداونــد و رو

گردان و از غیر خود بازگردان. از ســوی دیگر رابطه زائر با مزور می تواند به صورت حضور  خود 

کنار مزار او - باشد. جسمانی و فیزیکی - چه در زمان حیات مزور و چه پس از مرگ 

یارت )که وظیفه شیعه دانسته شده است( غالباً به معنای  در ادبیات دینی نیز هرچند ز

حضــور در حــرم مطهــر امامان معصوم: اســت، با ارتباط معنوی بــا اولیای الهی و حجت 

یارت آل یاسین( نیز حاصل می شود. یارت عاشورا و ز خداوند )مانند ز

ور در اندیشه دینی جایگاه مز

ی آوری شــیعیان به  یــارت، جایگاه مــزور نیز نقش مؤثــری در رو افــزون بــر اهمیــت اصل ز

یــارت را وســیله تقــرب بــه خداوند و کســب بهره های فــراوان دنیوی  یــارت دارد. شــیعیان ز ز

یارت شــوندگان حاصل می شــود، می داننــد. از نگاه آنان  کــه از طریــق توســل به ز ی،  و اخــرو

یــارت انبیا، اولیا، اهل  یارت خدا در بیت الله الحرام تا ز یــارت قلمــرو گســترده ای دارد و از ز ز

بیــت: و حتــی علما و مؤمنان را شــامل می شــود. بنابراین بــه میزانی که جایــگاه مزور نزد 

خداوند بالاتر باشد تعظیم و تکریم او بیشتر می شود و در مقابل بهره های بیشتری، از جمله 

ی، نصیب زائر می گردد؛  منافع بی نهایت اخرو

یــارت امــام معصــوم7 جایــگاه ویــژه ای دارد. بــه بــاور شــیعه، امامــان  در ایــن میــان ز

معصوم: حیاتی جاودانه نزد پروردگار دارند و پیوسته بر اعمال و رفتار ما ناظرند. ازاین رو 

یارت  حفظ احترام آنان - چه در زمان حیات و چه پس از ممات - ضروری است. بنابراین ز

یــارت آنان در زمان حیات و تشــرف  مشــاهد مشــرفه اهــل بیت: و اولیــای الهی به منزله ز

یارت،  حضوری به محضر آنان اســت و حضور در مقابر آنان، بدون رعایت شــرایط و آداب ز

بی حرمتــی و جســارت بــه مقــام ایشــان به شــمار می آیــد و موجب عــدم بهره منــدی از آثار و 

یارت می شــود. در اذن دخول هر یک از مشــاهد مشــرفه رســول  خــدا9 و ائمه:  بــرکات ز

آمده است: 
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عْتَقِدُهَا فِي 
َ
كَمَا أ يفِ فِي غَيْبَتِهِ  ــرِ

َ
مَشْــهَدِ الشّ

ْ
ا ال

َ
عْتَقِدُ حُرْمَةَ صَاحِبِ هَذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
الل

وْنَ  حْياءٌ عِنْدَكَ يُرْزَقُــونَ يَرَ
َ
مُ أ

َ
ــا يْهِــمُ السَّ

َ
فَــاءَكَ عَل

َ
كَ وَ خُل

َ
نَّ رَسُــول

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
حَضْرَتِــهِ وَ أ

مِي )مشــهدی، 1419ق، ص55 و 555؛ 
َ

ونَ سَــا
ُ

مِــي وَ يَــرُدّ
َ

كَل مَقَامِــي وَ يَسْــمَعُونَ 

کفعمی، 1383ق، ص276(.  شهید اول، 1410ق، ص65؛ 

خداوندا، من به حرمت صاحب این مشــهد شــریف در زمان غیبتش همان گونه 

که رسول تو و خلفای تو  که در زمان حضورش اعتقاد دارم و می دانم  اعتقاد دارم 

همواره زنده اند و نزد تو روزی داده می شوند، محل ایستادنم را می بینند و سخنم 

را می شنوند و به سلامم پاسخ می دهند.

گرفتن حاجات  که برای  نظیر این سخن در روایتی از امام صادق7 نیز نقل شده است 

كَ 
َ
نّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
خــود در حــرم مطهــر امــام حســین7 نزد ســر آن حضــرت بایســتید و بگوییــد: »أ

قُ«؛ )ر.ک: ابن فهد حلی، 1407ق،  كَ تُــرْزَ بِّ كَ حَيٌّ عِنْدَ رَ
َ

نّ
َ
مِي وَ أ

َ
كَل تَشْــهَدُ مَقَامِــي وَ تَسْــمَعُ 

کــه تــو شــاهد حضــور مــن در اینجا هســتی و  ص64- 65؛ قمــی، بی تــا(. »گواهــی می دهــم 

ســخن مرا می شــنوی، زنده ای و از روزی خاص خداوند بهره مند هســتی«. بر این اســاس از 

جملــه مقامات امام7 در اندیشــه شــیعه تســلط بر ضمائر اســت؛ به این معنــا که امام یک 

روح کلــی محیــط بــر همه روح هاســت و با اذن خداونــد بر زائر خویش علــم و احاطه دارد. در 

کامل دارند و ســؤالات، تضرعات و توســات آنها  گاهی  نتیجه آنان از احوال زائران خویش آ

یارت  را نیز می شــنوند )نراقــی، 1378ق، ص889؛ مطهــری، 1377ش، ج4، ص719- 720(. ز

معصوم7 دارای ظرفیتی است که می تواند انسان را به رشد و کمال برساند؛ در بیانی دیگر 

گر با شــرایط کامل انجام شود، با هر قدم زائر  یارت معصومان: ســفری معنوی اســت که ا ز

یــارت معصومان:  ی را بــه مراتبــی از رشــد و کمال می رســاند. وجود چنین ظرفیتی در ز و

محرکی نیرومند برای انسان است. البته نیل به این مقام و رشد و کمال برای هر زائری صرف 

یارت معصوم7 امکان پذیر نیســت، بلکه مســتلزم رعایت شرایط، آداب و مراقبت هایی  ز

در مراحل مختلف این ســفر معنوی اســت. انســان باید این آمادگی را در خود ایجاد کند که 
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یارت یک قدم به خدا نزدیک شود.  با هر قدم در ز

آداب و شرایط بهره مندی از زیارت

یارت ایجاد زمینه ها و بســتر های مناســب برای درک شایسته و بایسته   آداب و شــرایط ز

که در روایات و متون دینی به آنها اشــاره  کامل با مزور اســت  یارت و برقراری ارتباط معنوی  ز

یارت  کند بهره مندی او از ز که انسان در رعایت این شــرایط تلاش  شــده اســت. به هر میزان 

که به بیــان میزان ثواب و برکات  گفــت اختلاف در روایاتی  بیشــتر می شــود. ازاین رو می توان 

یــارت معصومــان: می پــردازد در اموری از قبیــل مراتب زائران در رعایت شــرایط و آداب  ز

یارت است. ز

ایــن آداب و شــرایط را می تــوان بــه دو دســته ظاهــری و باطنــی )معنوی( تقســیم کرد. در 

کثری زائر  برخی کتب حدیث نیز به هر دو دســته اشــاره شده است. آنچه در بهره مندی حدا

یارت اســت و آداب ظاهــری زمینه ایجاد  یــارت تأثیرگذار اســت آداب و شــرایط باطنی ز از ز

شــرایط و آداب معنــوی را فراهــم می آورد و در حقیقت به حصــول توجه قلبی و آداب باطنی 

کمک می کند.

1. آداب و شرایط باطنی

كــه بــدون آن چه بســا زائــر بهره ای  یــارت اســت  شــرایط باطنــی در حقیقــت روح و مغــز ز

یــارت قبور  یــارت در حقیقــت امــری درونی اســت و زائــر هنگام ز یــارت نداشــته باشــد. ز از ز

اهل بیــت: ارتبــاط معنــوی و روحــی بــا آنــان برقرار می کنــد. ازایــن رو پیــش از اینکه قصد 

یارت را در خود ایجاد  کند باید قلب و روح خود را آماده ســازد و بر اســاس آن شــوق ز یارت  ز

کند.

الف( معرفت و شناخت

یــارت معرفت و شــناخت مزور اســت. بــرای بهره مندی  مهم تریــن شــرط بهره منــدی از ز

یــارت بایــد شــناخت خــود از امــام7 را کامل کنیــم و ویژگی هــای اخلاقی و  کثــری از ز حدا
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رفتاری و نیز انتظارات او را از مردم بشناسیم. بدیهی است این معرفت و شناخت به میزان 

که بــا توجه به تفــاوت ظرفیت ها و اســتعدادها متفاوت  ظرفیــت و اســتعداد انسان هاســت 

اســت؛ امــا معرفــت کامل و جامع بــه امام معصوم7 بــرای غیر معصوم ممکن نیســت و ما 

نیــز از ناحیــه آنان به این معرفت دســت پیدا می کنیم. در روایات بســیاری به معرفت مزور و 

شــناخت منزلت او توصیه شــده اســت؛ برای نمونه شــیخ صدوق و شیخ طوسی و بسیاری 

یــارت امام حســین7 همراه با  دیگــر از علمــا در آثــار خــود روایات پرشــماری دربــاره ثواب ز

یارتی را بهشت  کامل ایشــان آورده اند؛ از آن جمله امام صادق7 پاداش چنین ز شــناخت 

کارها دانسته است:  گشایش در  و 

هُ 
َ
نْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
هِ غَيْرَ جَاحِدٍ ل  بِحَقِّ

ً
تَاهُ عَارِفــا

َ
 مَــنْ أ

َّ
كُل  سَــنَةٍ فَــإِنَّ 

َّ
كُل ــوْ 

َ
حُسَــيْنَ وَ ل

ْ
ل

َ
وا ا ورُ زُ

لُلَّه بِفَــرَجٍ عَاجِلٍ )ابــن قولویه، 1417ق، 
َ
تَاهُ ا

َ
 وَ أ

ً
 وَاسِــعا

ً
زْقــا قَ رِ زِ ــةِ وَ رُ جَنَّ

ْ
ل

َ
عِــوَضٌ غَيْــرَ ا

ص175(. 

كنیــد، هرچند كه ســالی یك بار باشــد؛ زیــرا هر كس  یــارت  امــام حســین7 را ز

یارتش كند پاداشــی جز بهشــت ندارد و از رزق واســعی  عارف به حق او باشــد و ز

كار او ایجاد میك ند. گشایشی در  بهره مند می شود و خداوند 

همچنین در روایتی دیگر می فرماید: 

قِيَامَةِ فَمَنْ 
ْ
ی يَوْمِ ال

َ
ونَهُ إِل

ُ
كٍ شُعْثٍ غُبْرٍ يَبْك

َ
فِ مَل

َ
بَعَةَ آل رْ

َ
حُسَيْن7ِ أ

ْ
 الُله بِقَبْرِ ال

َ
ل

َ
وَكّ

 وَ إِنْ 
ً
مَنَهُ وَ إِنْ مَــرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَ عَشِــيّا

ْ
ــی يُبْلِغُــوهُ مَأ عُوهُ حَتَّ ــهِ شَــيَّ  بِحَقِّ

ً
زَارَهُ عَارِفــا

قِيَامَةِ )صــدوق، 1364ش، ص88؛ 
ْ
ــی يَوْمِ ال

َ
هُ إِل

َ
وا ل مَــاتَ شَــهِدُوا جِنَازَتَهُ وَ اسْــتَغْفَرُ

کلینی، 1407ق، ج4، ص581(. 

خداوند چهار هزار فرشــته ژولیده موی غبارغم گرفته را موكل قبر امام حســین7 

گریــه میك نند. پس كســی كه عارف بــه حق آن  كــه تــا روز قیامــت بــرای او  كــرده 

ی را همراهی میك نند تــا به مأمنش  ئكــه و كنــد آن ملا یارتش  حضــرت باشــد و ز

گر  گــر مریض شــود، صبح هنگام و شــبانگاهان عیادتــش میك نند و ا برســانند. ا
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ی استغفار میك نند. كرده و تا روز قیامت برای و بمیرد، تشییع جنازه اش 

یــارت همراه بــا معرفت امام حســین7 در  در روایاتــی دیگــر و بــا تعبیرهــای مختلــف، ز

یارت خداوند در عــرش، )ر.ک: صدوق، 1364ش، ص85؛  زمان هــای مختلــف هم تراز با ز

طوسی، بی تا، ج2، ص771؛ ابن قولویه، 1417ق، ص278، باب من زار الحسین7 کمن 

زار الله فی عرشه و کتب فی اعلی علیین(. و در روایاتی جایگاه زائری که امام حسین7 را با 

یارت کند اعلی علیین دانسته شده است )صدوق، 1364ش، ص85(. افزون بر آن  معرفت ز

یارتی آمرزش گناهان گذشــته و آینده )همان، ص85- 86(، حج  در روایــات پــاداش چنین ز

مقبول، بیست حج مقبول، صد حج مقبول همراه رسول خدا9، هزار حج مقبول )همان، 

کــردن هــزار برده )صــدوق، 1364ش،  ص86- 98؛ طوســی، بی تــا، ج2، ص715- 716(، و آزاد 

ص87( شمرده شده است.

یــارت امام رضا7 نیز وارد شــده اســت؛ چنان که امام  روایاتــی نظیــر ایــن روایت درباره ز

کاظم7 می فرماید: 

لِلَّه 
َ
كَانَ عِنْدَ ا هِ   بِحَقِّ

ً
مْرِهِ عَارِفا

َ
 لِ

ً
ما ِ

ّ
بَةٍ فَمَنْ زَارَهُ مُسَــل رْضِ غُرْ

َ
ا يَمُوتُ فِي أ إِنَّ اِبْنِــي هَــذَ

كَشُــهَدَاءِ بَدْرٍ )ابن قولویــه، 1417ق، ص507؛ محدث نوری، 1408ق، ج10،   وَ عَزَّ 
َّ

جَــل

ص356؛ مجلسی، 1403ق، ج99، ص41(. 

یارت كند،  هر كس این فرزندم )امام رضا7(را كه در شهر غربت از دنیا می رود ز

كــه تســلیم امر او و عارف به حقش باشــد، در پیشــگاه الهــی از منزلت  در حالــی 

شهدای بدر برخوردار است.

یارت با معرفت و شناخت همه ائمه و معصومان: نیز روایاتی وارد  افزون بر این درباره ز

یارتی را معادل هزار حج دانسته است:  شده است؛ چنانکه امام رضا7 پاداش چنین ز

يَارَتِي  نَّ زِ
َ
بْلِغْ شِيعَتِي أ

َ
ضَا7 أ حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
كِتَابَ أ تُ 

ْ
: قَرَأ

َ
بي نَصر البَزَنطی قَال

َ
أ

 إِي وَ الِله وَ 
َ

ــةٍ قَــال ــفَ حِجَّ
ْ
ل

َ
بِــي جَعْفَر7ٍأ

َ
ــتُ لِ

ْ
 فَقُل

َ
ــةٍ قَــال ــفَ حِجَّ

ْ
ل

َ
 عِنْــدَ الِله أ

ُ
تَعْــدِل

كَمَنْ زَارَ  كَانَ  ــا   مِنَّ
ً
ــادِق7ُ مَــنْ زَارَ وَاحِدا  الصَّ

َ
هِ قَال  بِحَقِّ

ً
ــةٍ لِمَــنْ زَارَهُ عَارِفــا فَــا حِجَّ

ْ
ل

َ
أ
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حُسَيْن7 َ )صدوق، 1364ش، ص98(. 
ْ
ال

احمــد بــن محمد بن ابی نصر بزنطی می گویــد: در نامه حضرت رضا7 خواندم 

یارت قبر من نزد خدا با هزار حج برابر  كه ز كه نوشــته بود: به شــیعیان من بگویید 

گفتم: با هــزار حج؟ فرمود:  ی تعجــب به امام جــواد7[  اســت. می گویــد: ]از رو

آری بــه خــدا ســوگند، بلكه با هزار هزار حج برای كســی كه حق او را بشناســد. و 

یارت كند همچون كســی اســت  امام صادق7 فرمود: هر كس قبر یكی از ما را ز

كرده است. یارت  كه قبر حسین7 را ز

همچنین طبق روایتی دیگر حســن بن علی وشــاء از حضرت رضا7 ســؤال کرد: »كسی 

یــارت قبــر یكی از امامان برود پاداشــش چیســت؟« امام در پاســخ فرمــود: «پاداش او  كــه بــه ز

یارت كرده اســت.« باز سؤال می کند: كسی كه قبر  مانند كســی اســت كه قبر حسین7 را ز

كه زائر  یارت كند چه پاداشی دارد؟ امام فرمود: »مانند همان پاداشی  موسی بن جعفر7 را ز

قبر حسین7 دارد« )همان(.

یارت حضرت فاطمه معصومه3 نیز روایاتی مشــابه در دســت اســت؛ بر اساس  درباره ز

ی از امــام رضا7  روایتــی از علــی بــن ابراهیــم از پــدرش از ســعد بــن ســعد اشــعری قمــی، و

یــارت حضرت فاطمه معصومه دختر امام موســی کاظم8 ســؤال می کند. امام در  دربــاره ز

ةُ« )ابــن قولویه، 1417ق، ص536؛ صدوق،  جَنَّ
ْ
هُ ال

َ
هَا فَل  بِحَقِّ

ً
پاســخ می فرماید: »مَــنْ زَارَهَا عَارِفا

1364ش، ص98- 99؛ همو، 1404ق، ج2، ص299؛ مجلسی، 1403ق، ج99، ص266(؛ 

كند و حق او را بشناسد از برای اوست بهشت«.  یارت  كس او را ز »هر 

که با معرفت و  یارت دو مؤمن نیز زمانی اثر دارد  یارت ائمه معصوم:، حتی ز افزون بر ز

شناخت باشد؛ چنان که در روایتی از امام باقر و امام صادق8 بر این مسئله تصریح شده 

است: 

ِ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مُحِيَتْ 
ّ

ل
ُ

هُ بِك
َ
كَتَبَ الُله ل هِ   بِحَقِّ

ً
ورُهُ عَارِفا خِيهِ يَزُ

َ
ی أ

َ
مَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إِل يُّ

َ
أ
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هُ دَرَجَةٌ...« )کلینی، 1407ق، ج2، ص183(. 
َ
ئَةٌ وَ رُفِعَتْ ل عَنْهُ سَيِّ

که به حق  یارت برادر مؤمنش از منزل خارج شود، در حالی  گاه مؤمنی برای ز هر 

او معرفــت داشــته باشــد، خداونــد متعــال برای هر قدم یك حســنه ثبــت، و یك 

لغزش از خطاهایش پاك می کند و درجه ای بر درجاتش می افزاید.

که می تواند بین زائر  یارت -  که روح و حقیقت ز از مجموع روایات فوق به دست می آید 

که با معرفت و شناخت مزور همراه  کند - زمانی محقق می شود  و مزور ارتباط معنوی برقرار 

کامل تر، و در نتیجه بهره مندی از آثار آن  یارت  کامل تر باشد ز که معرفت  باشد. به هر میزان 

بیشتر می شود. 

یارت با معرفت را این گونه بیان می کند:  آیت الله جوادی آملی سرّ ز

یــارت زائــر با معرفت باشــد آن اســت كه آنچــه مایه  ســرّ اینكــه توصیــه كرده انــد ز

یــارت می گــردد معرفــت و شــناخت مقــام و موقعیــت مــزور اســت، نــه  كمــال ز

گاهانه ضریح  اعمالــی بــی روح و همراه بــا غفلت؛ همانند بوســیدن صِــرف و ناآ

یــا در و دیــوار، گردش كوركورانه در اطراف ضریح، تماشــای آثار هنری، شــمارش 

كارها به ســیاحت  ســتون ها، چراغ هــا، شــمعدان ها، درهــا، پنجره هــا و... . این 

كه در روایات  ی و آثار دنیوی،  یارت. ثواب های اخرو شــباهت بیشــتری دارد تا ز

كه ارتباط قلبی بــا مزور برقرار  یــارت واقعی مترتب اســت؛ یعنی جایی  آمــده، بر ز

یارت جسمی و صوری )جوادی  شود و منشأ تحول در زائر گردد، نه بر سیاحت و ز

آملی، 1389ش، ج1، ص43(.

گاهی از شرح حال و  توجه به این نکته ضرورت دارد که مقصود از معرفت و شناخت امام آ

تاریخ زندگانی آنان نیست، بلکه مقصود این است که آنان را خلیفه خدا و واسطه فیض الهی 

کنیم. بر این اساس لازم است در تبیین  بدانیم و نقش ایشان را در زندگی و نظام هستی درک 

کنیم. در روایات و  معنا و مفهوم معرفت و بیان حقیقت و ماهیت آن مؤلفه های آن را بررســی 

زیارتنامه ها برخی از این مؤلفه ها بیان شده است که مهم ترین آنها را در پی می آوریم:
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یــک- ولایت پذیــری )معرفت بــه مفترض الطاعه بــودن امام(: زائــر باید امــام را مفترض الطاعه 

که اطاعت او واجب است( بداند. این معنا در حدیثی از امام صادق7 بیان شده  )کسی 

یارت امام رضا7  اســت. ایشــان در پاســخ به یکی از یاران خــود درباره معنای معرفــت در ز

کــه امــام مفترض الطاعه غریب و شــهید اســت« )صدوق، بی تــا، ج2،  فرمــود: »یعنــی بدانــد 

ص584(.

که اطاعت امام7 در پرتو اطاعت خداوند تحقق پیدا  این نکته نیز در خور توجه است 

کس مطیع خدا باشد دوست و شیعه ماست و  می کند. ازاین رو امام باقر7 می فرماید: »هر 

کردن و پرهیزکاری  هر کس نافرمانی خدا کند دشمن ما خواهد بود و ولایت ما به جز با عمل 

بــه دســت نمی آیــد« )کلینــی، 1407ق، ج2، ص75؛ مجلســی، 1403ق، ج67، ص98(. امــام 

که هر  رضا7 نیز اطاعت خداوند با اطاعت و محبت اهل بیت: را لازم و ملزوم دانسته 

کارکرد خود را از دست می دهد. ایشان در این باره می فرماید:  یک بدون دیگری 

دٍ:،  ی حُــبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
الًا عَل

َ
ك عِبَادَةِ اِتِّ

ْ
ل

َ
لِاجْتِهَادَ فِــي ا

َ
الِــحَ وَ ا لصَّ

َ
 ا

َ
عَمَــل

ْ
ل

َ
لَا تَدَعُــوا ا

 
ُ

هُ لَا يُقْبَل
َ
عِبَــادَةِ فَإِنّ

ْ
ل

َ
ی ا

َ
الًا عَل

َ
ك مْرِهِمْ اِتِّ

َ
سْــلِيمَ لِ لتَّ

َ
ــدٍ : وَ ا لَا تَدَعُــوا حُــبَّ آلِ مُحَمَّ

خَرِ)همان، ج75، ص347- 348(. 
ْ

ل
َ
حَدُهُمَا دُونَ ا

َ
أ

مبــادا عمــل صالــح را بــه بهانه دوســت داشــتن آل محمــد9  رها کنیــد و مبادا 

محبت ایشان  و تسلیم در برابر اوامرشان را به اتکای عبادت و عمل نیکوی خود 

از دست بدهید؛ زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی قبول نمی شود.

که درباره پاداش زیارت امام حسین7 آمده است - ولایت  در روایتی از امام کاظم7 - 

امام7 جزء مؤلفه های معرفت به شمار آمده است )صدوق، 1364ش، ص85- 86(.

دو- معرفــت بــه جایــگاه امام در نظام هســتی: زائر باید امام را واســطه فیــض الهی بر بندگان و 

گر وجود او در عالم نباشــد، زمین اهلش را در خود  نقطــه اتــکای نظــام عالم بداند؛ چنان که ا

 
ُ

ل مْ يُنَزِّ
ُ

ــمْ يَخْتِمُ ]الُله[ وَ بِك
ُ

مْ فَتَحَ الُله وَ بِك
ُ

یــارت جامعه کبیره آمده اســت: »بِك فرومی بــرد. در ز

کبیره(؛  یارت جامعه   بِإِذْنِهِ« )قمی، بی تا، ز
َّ

رْضِ إِل
َ ْ
ی ال

َ
نْ تَقَعَ عَل

َ
ماءَ أ مْ يُمْسِكُ السَّ

ُ
غَيْثَ وَ بِك

ْ
ال
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»خداوند با شــما آغاز کرد و با شــما نیز پایان می بخشــد. به واســطه شما باران فرومی فرستد و 

به واسطه شما آسمان را نگه می دارد تا مبادا بر زمین فروافتد، مگر به اذن خداوند«.

ســه- معیار ســنجش: زائر باید امام را در همه امور خویش معیار قرار دهد و رفتار و سکنات 

کبیره آمده است: یارت جامعه  کند؛ چنانکه در ز خود را مطابق رفتار امام تنظیم 

مْ وَ 
ُ

حَــقُّ مَعَك
ْ
مْ زَاهِقٌ وَ ال

ُ
ــرُ عَنْك مُقَصِّ

ْ
حِقٌ وَ ال

َ
ــمْ ل

ُ
ك

َ
زِمُ ل

َّ
قٌ وَ الل ــمْ مَــارِ

ُ
اغِــبُ عَنْك فَالرَّ

هُ وَ مَعْدِنُهُ )همان(. 
ُ
هْل

َ
نْتُمْ أ

َ
مْ وَ أ

ُ
يْك

َ
مْ وَ إِل

ُ
مْ وَ مِنْك

ُ
فِيك

ی گردان از طریق و راه و روش شــما از دین خارج شــده و ملازم و همراه شــما به  رو

شما پیوسته و برحق است و مسامحه کننده در حق شما نابود است و حق همراه 

شــما و در میان شــما خاندان و از جانب شماســت و به ســوی شما باز می گردد و 

شما اهل حق و معدن آن هستید.

که ائمه:  کند  چهار- حجت خدا در زمین و باب هدایت: زائر باید به این موضوع اعتراف 

ی زمیــن و بــاب هدایت انــد و برگزیــدن هر راهی غیــر از راه آنــان گمراهی  حجــت خــدا در رو

گزارشــی از محمد بن ســلیمان دیلمی مؤلفه معرفت درباره امیر مؤمنان  اســت؛ چنان که در 

ــذِي يُؤْتَی مِنْهُ« 
َّ
قِهِ وَ بَابُهُ ال

ْ
ــی خَل

َ
هُ حجةُ الِله عَل

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
علــی7 این گونه بیان شــده اســت: »يَعْل

کــه او حجــت خــدا بــر بنــدگان و تنهــا راه به ســوی  )طوســی، بی تــا، ج2، ص820(؛ »می دانــد 

ید بن علی درخواســت می کند  خداونــد اســت«. همچنیــن طبق روایتــی، احمد بن بکــر از ز

ید بر اســاس ســخنی از رســول خدا9 فرازی  کند. ز که برایش از فضایل اهل بیت: نقل 

ی الله« 
َ
 إِل

ُ
ــبِيل از فضایــل آنــان را این گونــه بیان می کند: »بِنَا عُــرِفَ الُله وَ بِنَا عُبِدَ الُله وَ نَحْنُ السَّ

)دیلمــی، 1371ش، ج2، ص414(. نظیــر ایــن ســخن در روایتــی از امــام باقــر7 نیز نقل شــده 

است )کلینی، 1407ق، ج1، ص145(.

ب( اخلاص 

یارت ها  علامه حلی در آغاز بحث مزار در تذکرة الفقهاء یکی از مهم ترین شروط در همه ز

یارت عبادت اســت )علامه حلی، 1417ق، ج8، ص449( و شــرط  که ز را نیــت می دانــد؛ چرا
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که  که به قصد قربت انجام شــود. خداوند تنها عملی را می پذیرد  تحقق عبادت این اســت 

که بدون نیت و قصد خدایی  کریم اعمال مجرمان را  خالصانه برای او باشد؛ چنانکه قرآن 

ناهُ هَباءً مَنثْوُراً( 
ْ
انجــام داده انــد بربادرفتــه می دانــد: )وَ قَدِمْنا إلِی ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَل

گفته اند:  )فرقان: 23(. برخی در تفسیر آیه 

كه به عمل انســان شــكل و محتوا می دهد نیت و انگیــزه و هدف نهایی  چیــزی 

عمل است. افراد با ایمان، با انگیزه الهی و توحیدی، هدف های مقدس و پاك و 

كه مردم بی ایمان  كارها می روند؛ در حالی  برنامه صحیح و سالم به سراغ انجام 

كاری، تقلب، غرور و خودبینی هســتند و همین ســبب  یا گرفتــار تظاهر، ر غالبــاً 

بی ارزش شدن اعمال آنها می شود )مکارم شیرازی، 1374ش، ج15، ص60(. 

روایات متعددی نیز در این باره وجود دارد؛ از جمله امام صادق7 می فرماید:

كَانَ لِي   مَــا 
َ
هُ إِلّا

َ
قْبَل

َ
ــنْ أ

َ
شْــرَكَ بِي فِي عَمَلِــهِ ل

َ
يكٍ مَنْ أ نَــا خَيْــرُ شَــرِ

َ
ــی أ

َ
لُلَّه تَعَال

َ
 ا

َ
قَــال

 )ر.ک: محــدث نــوری، 1408ق، ج1، ص100- 101، بــاب وجوب الاخلاص فی 
ً
خَالِصــا

العبــادة و النیــة؛ حــر عاملــی، 1402ق، ج1، ص61(. خداونــد تعالــی می فرماید: من 

گرداند  کــه در عمل خود دیگــری را با من شــریک  بهترین شــریک هســتم. کســی 

که خالصانه برای من انجام شده باشد.  هرگز از او قبول نمی کنم، جز آن عملی 

که  یارت ادای خالصانه آن اســت. پس زائر از همان لحظه  بنابراین از مهم ترین شــروط ز

گرداند و هر شــائبه غیر خدایــی را از ذهن خود دور  یــارت دارد بایــد نیتــش را خالص  قصــد ز

کند.

ج(حضور قلب 

زائــر بایــد خــود را بــا تمام توجه باطنــی و قلبی در محضر مــزور بداند و از هــر گونه خواطر و 

هم وغم دنیوی آزاد باشــد )تعریف یادشــده برداشــت از ســخن امام خمینی در بیان معنا و مراتب 

یــارت، عملی  که ز حضــور قلــب اســت )ر.ک: امــام خمینــی، 1387ش، 433- 435(. از آنجــا 
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عبادی است، یکی از شروط اثرگذاری آن حضور قلب است. امام خمینی= شرط پذیرش 

همه عبادت ها را در حضور قلب می داند و می فرماید: »كلید گنجینه اعمال و باب الابواب 

همه ســعادات حضور قلب اســت كه با آن فتح باب ســعادت بر انســان می شــود و بدون آن 

جمیع عبادات از درجه اعتبار ساقط می شود« )همو، 1378ش، ص41(.

یــارت کند و  زائــر بایــد هنــگام ورود بــه مرقد اولیــا و ائمه: تمام حــواس خود را متوجه ز

بداند که تفرقه حواس و تشتت افکار باطل به منزله پشت کردن به آنهاست )بهاری همدانی، 

1361ش، ص43(.

د( شوق و اشتیاق باطنی 

زائــر بــرای ورود بــه حــرم اولیــای الهــی و اهــل بیت: بایــد میل و اشــتیاق قلبی داشــته 

یارت بیشتر می شود.  ی برای ز که معرفت انسان بیشتر شد شوق باطنی و باشد. به هر میزان 

یارت حالت خشــوع و رقت قلب ایجاد می کند و رقت قلب نشانه این  اشــتیاق قلبی برای ز

اســت که به زائر اذن دخول داده شــده اســت. شاید سخن شــهید اول ناظر به همین مطلب 

یارت را ایســتادن زائر بــر درگاه حــرم و اذن طلبیدن با  باشــد. ایشــان یکــی از آداب و شــرایط ز

کرد و حالت  گر زائر میل درونی در خود احســاس  خواندن دعا می داند. ایشــان می فرماید: »ا

خشــوع به او دســت داد و رقت قلب پیدا کرد، وارد شــود؛ وگرنه بهتر است زمان دیگری برای 

که مهم ترین غرض میل درونی و حضور قلب اســت تا بتواند  کند؛ چرا ورود به حرم انتخاب 

کند« )شهید اول، بی تا، ج2، ص23(. یافت  رحمت نازل شده از جانب خداوند را در

هـ( رعایت ادب 

طبق باور شیعه، حیات و ممات امام برای ما یکسان است و وجود ملکوتی امام پیوسته 

گویا در  که  یارت طوری رفتــار کند  حاضــر و ناظــر بر اعمال و رفتار ماســت. زائر بایــد هنگام ز

محضــر امــام اســت. ارواح مقــدس هنگامــی که از بدن مفارقــت می کنند و بــه عالم قدس و 

مجــردات متصــل می شــوند احاطه بیشــتری بر این عالم پیــدا می کنند و تصرفاتشــان در آن 
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گاهی شان بر زائران تمام تر و کامل تر می شود؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید:  بیش از پیش، و آ

حْياءٌ عِندَْ رَبّهِِمْ يرُْزَقُــونَ * فَرحِينَ بمِا آتاهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ( )آل عمــران: 169- 170(؛ 
َ
)بلَْ أ

»]آنــان[ زنده انــد و نــزد پروردگارشــان روزی داده می شــوند. به آنچه خداونــد از فضل خود به 

آنــان داده اســت شــادمان اند«. بنابراین نســیم الطاف ایشــان بــر زائران مــی وزد و پرتو هایی از 

نورشان بر آنان می تابد )بهاری همدانی، 1361ش، ص42(.

از برخی روایات نیز استفاده می شود که پیامبر و امام در حیات و ممات خود ناظر اعمال 

بندگان اند؛ از جمله رسول خدا9 به امیر مؤمنان علی7 می فرماید: 

یارت كند یا تــو و فرزندانــت را در زمان  كــه مرا در زمــان حیات یا مرگــم ز كــس  هــر 

كه او را از اهوال و شــداید  كند من ضمانت میك نم  یارت  حیات یا پس از مرگ ز

روز قیامــت نجــات دهم تا آنكه او را هم درجه خــودم می گردانم )کلینی، 1407ق، 

ج4، ص579؛ ابن قولویه، 1417ق، ص40(.

آیت الله جوادی در تبیین این روایت می گوید: 

كرم9 و امامان  ایــن روایت و امثال آن نشــان می دهد كه حیات و مــرگ پیامبر ا

یارت دوران حیات و مرگ، اجر و آثار یكســان  معصوم: یکســان اســت؛ زیرا ز

گونــه ای در حرم شــریف آنــان حضور  كــه زائــر بــه  دارد. از ایــن جهــت لازم اســت 

كنارشــان حضور پیدا میك رد« )جوادی آملی،  گر زنده می  بودند، در  كه ا كند  پیدا 

1389ش، ج1، ص26(. 

کاشانی نیز در این باره می فرماید:  فیض 

حرم هــای شــریف ائمــه: مشــهد ارواح بلنــد و مقــدس آنــان و محــل حضــور 

اشــباح برزخــی نوری شــان اســت. آن ارواح بلنــد در حالی كه زنده، خوشــحال و 

روزی خورنــده از فضــل پروردگارشــان هســتند، در آن مكان هــای شــریف حضور 

کاشانی، 1423ق، ص288(.  پیدا میك نند )فیض 
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یارت رعایت ادب در مشــاهد مشــرفه  کثری از ز بر این اســاس از شــرایط بهره مندی حدا

اهــل بیــت: اســت. زائر باید با کمال فروتنی و تواضع در مشــاهد مشــرفه حضــور یابد و در 

یارت با کمال ادب و متانت رفتار کند و از هر گونه عملی که به لحاظ اخلاقی  همه مراحل ز

گونه صحبت  کند و از هر  یارت شــونده باشــد پرهیز  و عرفی موجب اســائه ادب در محضر ز

یارت باشــد، بپرهیزد، چه رســد به غیبــت و تهمت که  کــه خــاف ادب ز کــردن و گفت وگــو 

گوید؛ چنانکه قرآن  افزون بر اســائه ادبْ معصیت اســت. حتی باید با صدای آهسته سخن 

که در حضور پیامبر9 صدای خود را بلند نکنند:  کریم به مؤمنان فرمان می دهد 

صْواتكَُمْ فَوْقَ صَــوتِْ النَّبِيِّ وَ لا تجَْهَرُوا لهَُ 
َ
هَــا الَّذينَ آمَنُوا لا ترَْفَعُوا أ يُّ

َ
)يا أ

نْتُمْ لا تشَْــعُرُونَ( 
َ
عْمالكُُمْ وَ أ

َ
نْ تحَْبَطَ أ

َ
قَــوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْــضٍ أ

ْ
باِل

)حجرات: 2(. 

كــه ایمــان آورده ایــد، صدایتــان را بلندتــر از صــدای پیامبــر مكنید و  كســانی  ای 

همچنانك ه بعضی از شــما با بعضی دیگر بلند ســخن می گویید با او به صدای 

كرده هایتان تباه شود. بلند سخن مگویید، مبادا بی آنكه بدانید 

برخــی ایــن فرمــان را درباره حرم ائمه:، به ویــژه حرم امیر مؤمنان علــی7 که به منزله 

که آنان در همه  نفس پیامبر اســت، جاری می دانند )بهاری همدانی، 1361ش، ص43(؛ چرا

احــکام و حرمت هــا بــا پیامبــر برابرند. بر اســاس روایتی از امــام باقر7، امام حســین هنگام 

تشــییع جنازه امام حســن8، که برخی در آن با ایجاد آشــوب و فتنه موجب هتک حرمت 

حْيَاءً« )کلینی، 
َ
مَ مِنْهُمْ أ  مَا حَرَّ

ً
مْوَاتا

َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
مَ مِنَ ال حرم پیغمبر9 شــدند، فرمود: »إِنَّ الَله حَرَّ

کــه دربــاره  1407ق، ج1، ص303؛ حویــزی، 1415ق، ج5، ص80- 81(؛ »خداونــد هــر عملــی را 

مؤمنان در حال حیاتشان تحریم نموده، در حال مرگ آنان نیز تحریم نموده است«. 

از نــگاه علامــه مجلســی آیه 2 ســوره حجرات بیانگر آن اســت که نزد قبــر پیامبر9، چه 

گفتــن پرهیز  یــارت و چــه غیــر آن، و قبور ســایر ائمــه: باید از بلند ســخن  بــرای خوانــدن ز

کــه بر اســاس روایات، حرمــت آنان پس از مــرگ همانند حرمتشــان در زمان حیات  کــرد؛ چرا
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اســت و حرمت اهل بیت: مانند حرمت رســول خدا9 است )مجلسی، 1403ق، ج97، 

گر برای عبادت باشد،  ص125(. ازاین رو هر گونه بلند کردن صدا کنار مرقد ائمه:، حتی ا

منافــی بــا احتــرام و موجــب هتک حرمت آنان می شــود مگر در مــواردی ماننــد اذان که بلند 

بــودن صــدا ترجیــح دارد )مامقانــی، 1385ش، ج3، ص224(. در روایتــی از امام کاظم7 نیز 

یارت امام حســین7  رعایت ادب و حفظ حرمت امام7 از شــرایط بهره مندی از پاداش ز

به شمار آمده است )صدوق، 1364ش، ص85- 86(.

یارت بیان شده است  کتب مزار، آدابی برای ز کتب روایی و  بر این اساس در بسیاری از 

یارت شــوندگان و حفــظ حرمت آنان اســت و رعایت آنهــا تأثیر  کــه بیانگــر اهمیــت احتــرام ز

یارت دارد. عمیقی در بهره مندی از ز

2. آداب و شرایط ظاهری 

یارت تعبیر شــده - آداب  کــه در روایــات و متون دینــی از آن به آداب ز شــرایط ظاهــری - 

یارت  یــارت می کند تا پایــان یافتن کامــل ز کــه زائــر از هنگامــی که قصــد ز و شــرایطی اســت 

یارت، در قالب آداب و شــرایط  انجام می دهد. ائمه معصوم: دســتور العمل هایی برای ز

یارت  ظاهــری، بــه برخی یاران خــود می فرمودنــد. از آن جمله امام صادق7 دربــاره آداب ز

امیرمؤمنان علی7 به محمد بن مسلم می فرماید: 

کیزه ترین  کــن، پا یــارت  یــارت مرقــد امیرالمؤمنیــن7 رفتی غســل ز گاه بــه ز هــر 

گام  کــن، با آرامش و وقار و آهســته  لباس هایــت را بپــوش، بوی خوش اســتعمال 

که به باب السلام رسیدی رو به قبله بایست و سی بار تکبیر بگو؛  بردار، هنگامی 

یارتنامــه بخــوان« )حــر عاملــی، 1414ق، ج14، ص392؛ مشــهدی، 1419ق،  آن گاه ز

ص205(. 

یارت  یارات آداب متعددی برای ز کتب ادعیه و ز کتاب های مزار و نیز  در متون روایی و 

که شماری از مهم ترین آنها عبارت اند از: بیان شده است 
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یارت و وضو و طهارت: الف( غسل ز

یــارت عملــی عبــادی اســت و لازمه هر عمل عبادی طهارت جســمی و روحی اســت.   ز

که پیش از  در روایات بســیاری ائمه معصوم: به دوســتان و یاران خود ســفارش می کردند 

یارت غســل کنند. از آن جمله در چندین روایت از امام صادق7 توصیه شــده اســت که  ز

کنیــد )ر.ک: ابن قولویــه، 1417ق، ص342-  ید غســل  یارت امام حســین7 دار وقتــی قصد ز

یارت امام حســین7 و  346(. همچنیــن امــام صادق7 بــه صفوان جمال، که برای اذن ز

یــارت می رود در  کــرد وقتی برای ز یــارت خدمت ایشــان رســیده بود، توصیه  آموختــن آداب ز

 وَ 
ً
زا  وَحِرْ

ً
 وَطَهُورا

ً
هُ نُورا

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
بِالله الل آب فرات غســل کند و هنگام غســل بگوید: »بِسْــمِ الله وَ

مْرِي« 
َ
 لِي بِهِ أ

ْ
ل بِي وَ اشْــرَحْ بِهِ صَدْرِي وَ سَهِّ

ْ
رْ بِهِ قَل هُمَّ طَهِّ

ّ
ِ داءٍ وَ سُــقْمٍ وَ عاهَةٍ، الل

ّ
كُل  مِنْ 

ً
شِــفاءا

)مجلسی، 1403ق، ج98، ص197- 198(.

ب( پوشیدن لباس تمیز و استعمال بوی خوش: 

در ســیره پیامبــر9 و اهــل بیت: نظافت اهمیــت بالایی دارد. همچنین اســتفاده از 

یارات آنــان نیز نقش  کیــد پیامبر به مســلمانان بوده اســت. این موضــوع در ز عطــر ســفارش أ

مؤثــری دارد و در روایــات بســیاری به آن ســفارش شــده اســت. امام صادق7 در پاســخ به 

ی توصیه می کند که لباس های  یارت امیرمؤمنان7 به و سؤال صفوان جمال از چگونگی ز

کند )حر عاملی، 1414ق، ج14، ص392(. تمیز یا نو بپوشد و بوی خوش استعمال 

ج( آرامش و طمأنینه: 

یارت آرامش و طمأنینه اســت؛ چنان که  از جملــه توصیه هــای معصومان: در آداب ز

یــارت امیــر مؤمنــان7 بــا  امــام صــادق7 بــه محمــد بــن مســلم توصیــه می کنــد هنــگام ز

یارت  گزارش صفوان جمال نیــز امام صادق7 در ز گام بردارد )همان(. طبق  آرامــش و وقــار 

ی توصیه می کند که همانند ایشان با آرامش، سکینت و وقار گام بردارد  امیرمؤمنان7 به و

)همان، ص393(.
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د( ذکر و تسبیح: 

کریــم یاد خدا را موجــب طمأنینه قلبی می داند )رعــد: 28(. ازاین رو می توان گفت  قــرآن 

یارت موجب طمأنینه قلبی زائر می شود. در روایات متعددی ذکر و  ذکر و تسبیح او هنگام ز

یارت به شــمار آمده است؛ چنانکه امام هادی7 هنگام آموزش  تســبیح خداوند از آداب ز

یارت به شمار آورده است  یارت جامعه به موسی بن عبدالله نخعی ذکر خداوند را از آداب ز ز

)حرعاملی، 1414ق، ج14، ص391(.

هـ( اذن دخول: 

کریــم به مؤمنــان فرمان می دهد که تا وقتی به آنان اجازه داده نشــده وارد خانه های  قــرآن 

نْ يؤُذَْنَ لكَُمْ( )احزاب: 
َ
 أ

َّ
هَا الَّذينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا بُيوُتَ النَّبِيِّ إِل يُّ

َ
پیغمبر9 نشوند: )يا أ

53(. این موضوع درباره حرم پیامبر9 یا اهل بیت: نیز مصداق دارد و باید پیش از ورود 

که برای ورود به هر یک از  کفعمی در بلد الامين یادآور می شــود  گرفت.  به آنجا از آنان اجازه 

مشاهد مشرفه ابتدا باید اجازه ورود بگیریم )کفعمی، 1383ق، ص276(.

یارت ذکر شده است که تفصیل آنها در متون روایی و کتاب های  آداب دیگری نیز برای ز

مزار آمده اســت )برای مطالعه بیشــتر، برای نمونه، ر.ک: شــهید اول، بی تا، ج2، ص22؛ مجلسی، 

1403ق، ج97، ص134؛ ملکــی تبریــزی، 1416ق، ص326(. برخــی از مهم تریــن ایــن آداب 

کنار قبر و بوسیدن ضریح، رعایت ادب نسبت به قبر،  عبارت اند از: بوسیدن عتبه، حضور 

یارتْ وداع با مزور. یارتنامه های مأثور، دعا، تلاوت قرآن و در پایانِ ز خواندن ز

نتیجه گیری

کنــون میــان  یــارت پیشــینه ای طولانــی دارد و از صــدر اســام تــا  در فرهنــگ اســامی، ز

مســلمانان مرســوم بــوده اســت. در اندیشــه شــیعه، امامان معصــوم: حیاتــی جاودانه نزد 

پــروردگار دارنــد و پیوســته بــر اعمــال و رفتار مــا ناظرند. ازایــن رو حفظ احتــرام و حرمت آنان 

یــارت معصــوم7 ظرفیتی دارد  پــس از مــرگ نیــز هماننــد زمان حیاتشــان ضروری اســت. ز
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که می تواند انســان را به رشــد و کمال برســاند. با این  حال رســیدن به چنین مقامی مســتلزم 

رعایت شرایط، آداب و مراقبت هایی است.

یــارت را بــه دو دســته ظاهری و باطنی )معنــوی( می توان  آداب و شــرایط بهره منــدی از ز

کرد.  تقسیم 

شــرایطی از قبیــل معرفــت، اخــاص، حضــور قلــب، شــوق و اشــتیاق باطنــی و قلبــی و 

یارت اســت. برخی از مهم ترین شــرایط ظاهری - که  رعایت ادب از آداب و شــرایط باطنی ز

یارت و  یارت« از آن یاد شده است - عبارت  است از: غسل ز در متون دینی با تعبیر »آداب ز

یارت، ذکر و  وضو و طهارت، پوشــیدن لباس تمیز و اســتعمال بوی خوش، طمأنینه هنگام ز

یارتنامه مأثور.  تسبیح خداوند، اذن دخول و خواندن ز

منابع 

کریم قرآن 
ابن ابی شــیبه، عبدالله بن محمد )1409ق(، المصنف، تحقیق و تعلیق سعیداللحام، بیروت، .1 

دارالفکر، چاپ اول.

ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر، ]بی تا[..2 

ابن فارس، احمد بن فارس )1404ق(، معجم مقائيس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، .3 

قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

ابن فهد حلی )1407ق(، عدة الداعي و نجاح الساعي، قم، دار الكتاب الاسلامی، چاپ اول..4 

ابــن قولویــه قمی، جعفر بــن محمــد )1417ق(، کامل الزيارات، تحقیق جواد قیومی، مؤسســه .5 

نشر الفقاهة، چاپ اول.

ابن منظور، محمد بن مکرم )1405ق(، لسان العرب، نشر ادب الحوزة..6 

امــام خمینــی، روح الله )1378ش(، آداب الصــاة، تهــران، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام .7 
خمینی=، چاپ اول.

---------- )1387ش(، شرح چهل حديث، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی=، .8 
چاپ بیستم.



فصلنامه فرهنگ زيارت
28

امینی )علامه امینی(، عبدالحسین )1416ق(، الغدير فی الكتاب و السنة و الادب، قم، مرکز .9 
الغدیر، چاپ اول.

بهــاری همدانــی، محمــد بــن محمــد )1361ش(، تذكرة المتقين كتابی شــريف و كامل در 10 .
آداب سلوك به سوی خدا، تهران، نور فاطمه، چاپ دوم.

جــوادی آملــی، عبــدالله )1389ش(، ادب فناي مقربان، تحقیق محمد صفائی، قم، مؤسســه 11 .
اسراء، چاپ هفتم.

حر عاملی، محمد بن حســن )1402ق(، الجواهر الســنية في الأحاديث القدســية، بیروت، 12 .
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول.

----------)1414ق(، وســائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشــريعة، قــم، مؤسسة آل 13 .
البیت: لاحیاء التراث.

حویزی، عبدعلی بن جمعه )1415ق(، تفسير نور الثقلين، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم. 14 .
دیلمی، حسن بن محمد )1371ش(، إرشاد القلوب، قم، الشریف الرضی، چاپ اول.15 .
راغــب اصفهانــی، حســین بن محمــد )1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار الشــامیة، 16 .

چاپ اول.
سبحانی، جعفر، بحوث في الملل و النحل، مؤسسه امام صادق7، قم.17 .
----------]بی تا[، رسائل و مقالات، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ دوم، )1425ق(.18 .
شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعية في فقه الامامية، قم، مؤسسه نشر اسلامی. 19 .
---------- )1410ق(، المزار، قم، مؤسسة الامام المهدی، چاپ اول.20 .
صدوق، محمد بن علی )1364ش(، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، الشریف الرضی، 21 .

چاپ دوم.
یة.22 . ----------)1386ق(، علل الشرائع، نجف اشرف، المکتبة الحیدر
----------)1404ق(، عيون اخبار الرضا7، تصحیح و تعلیق حسین اعلمی، بیروت، 23 .

مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
کبر غفاری، قم، مؤسسه 24 . ----------]بی تا[، من لا يحضره الفقيه، تصحیح و تعلیق علی ا

نشر اسلامی.
طبرســی، فضل بن حســن )1372ش(، مجمع البيان في تفســير القرآن، تهران، ناصرخسرو، 25 .

چاپ سوم.



شماره51، تابستان 1401
29

طریحی، فخرالدین بن محمد )1375ش(، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، چاپ سوم.26 .
یع، 27 . طوسی، محمد بن حسن ]بی تا[، مصباح المتهجد، تهران، المكتبة الاسلامیة للنشر و التوز

چاپ اول.
ــی، حســن بن یوســف بــن مطهــر )1417ق(، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسســة آل البیت 28 .

ّ
علامــه حل

لاحیاء التراث، چاپ اول.

كاشــانی، محمد بن شــاه مرتضی )1423ق(، الحقائق في محاسن الأخلاق؛ قرة العیون 29 . فیض 
فی المعارف و الحكم؛ مصباح الأنظار، قم، دار الكتاب الإسلامی، چاپ دوم.

فیومی، احمد بن محمد بن علی ]بی تا[، المصباح المنير، بی جا، دارالفکر.30 .
قمی، عباس )بی تا(، كليات مفاتيح الجنان، قم، اسوه، چاپ اول.31 .
كفعمی، ابراهیم بن علی )1383ق(، البلد الأمين، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ افست.32 .
كلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامیة، چاپ چهارم.33 .
مامقانــی، عبــدالله )1385ش(، مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال، قم، دلیل ما، 34 .

چاپ پنجم.
مجلســی، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، دار إحیاء 35 .

التراث العربی، چاپ اول.
محدث نوری، میرزاحسین )1408ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسة 36 .

آل البیت: لاحیاء التراث، بیروت، مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، چاپ دوم.
مشهدی، محمد بن جعفر )1419ق(، المزار، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، مؤسسه نشر 37 .

اسلامی، چاپ اول.
مصطفوی، سیدحسن )1417ق(، التحقيق في کلمات القرآن الکريم، تهران، وزارت فرهنگ 38 .

و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
مطهری، مرتضی )1377ش(، مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، قم، صدرا، چاپ اول.39 .
مفیــد، محمــد بــن محمــد بــن نعمــان )1414ق(، الفصول المختارة، تحقیــق ســیدنورالدین 40 .

جعفریان، یعقوب جعفری و محسن احمدی، بیروت، دار المفید، چاپ دوم.
مكارم شیرازی، ناصر )1377ش(، اخلاق در قرآن، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب7، 41 .

چاپ اول.
----------)1374ش(، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامیة، چاپ اول.42 .



فصلنامه فرهنگ زيارت
30

ملكی تبریزی، جواد بن شــفیع )1416ق(، المراقبات »أعمال الســنة«، قم، الاعتصام، چاپ 43 .
اول.

نراقــی، احمــد بن محمدمهــدی )1378ش(، معراج السعادة، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، 44 .
چاپ ششم.


